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زندگینامه

زندگينامه :

شهيد مختار بحراني در روزگاري پا به عرصه وجود گذاشت و در خانواده اي تربيت شد كه آثار ظلم و ستمگريهاي
دوران ستمشاهي بر پيكر اين خانواده نمايان بود وي در قريه نظر آقا از توابع شهرستان دشتستان در تاريخ

20/1/1338 ديده به جهان گشود پس از گذراندن دوران طفوليت و با توجه به مشكلات مالي خانواده پا به سنگر
علم و دانش گذاشت . و در مكتب قرآن و علم استاد مرحوم سيد حسين ساداتي به مدت يك سال استفاده نمود و

بعد از گذراندن دوران كوتاه علمي مكتبي جهت تحصيل علم و دانش به مدرسه رفت و دوران ابتدايي خود را در
مدرسه رودكي نظر آقا و دوران راهنمايي را در مدرسه كنوني شهيد مدرس گذراند و جهت ادامه تحصيل مقطع
متوسطه به دبيرستان برازجان رفت و در سال 1356 موفق به اخذ ديپلم گرديد و وي در سال 1357 به استخدام
نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلتامي در آمد و بعد از گذراندن دوران آموزشي در شهر اهواز به

جزيره خارگ منتقل گرديد . در تاريخ 5/12/1358 در فرودگاه جزيره خارگ به درجه رفيع شهادت نائل گرديد
و پيكر مطهر و شريفش در تاريخ 6/12/58 در گلزار شهداي روستاي نظر آقا به خاك سپرده شد



وصیت نامه

وصيت نامه شهيد بحراني

خدمت پدر بزرگوارم جناب آقاي مشهدي صفر بحراني . اولاً سلام عرض مي كنم پس از تقديم سلام ، سلامتي شما
را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم و اگر جوياي حال اينجانب باشيد سلامت هستم . پدر جان كردستان

رفتن ما حتمي است و شما ناراحت نباشيد پدر جان تنها خواهش من از شما اين است كه ناراحتي نكنيد چون
برگشتن براي ما دشوار است . پدر جان من از شما خداحافظي مي كنم و به جاي من عروسي برادرم را براي او

انجام بده و مرا حلال كن خداحافظ



خاطرات

ويژگيهاي شهيد از زبان والدين شهيد بحراني

دوران قبل از تولد او را به ياد ندارم اما وضعيت زندگي ما بسيار سخت بود اما هميشه از خداوند مي خواستم كه
فرزند سالمي داشته باشيم تا بتواند به كمك پدرش باشد در آن دوران از سفره خود غذا بخورم اكثر اوقات با

وضو بودم و ذكرهاي وارده را بيشتر بر زبان مي آوردم زمان تولد به ياد ندارم كه مصادف با ايام خاصي باشد او
در همان كودكي به مسجد علاقه داشت و دنبال پدرش گريه مي كرد كه او را به مسجد ببرد . قبل از دبستان در

مكتب خانه سيد حسيني ساداتي به فراگيري قرآن پرداخت و در سن شش سالگي به مدرسه رفت در دوران
مدرسه روزهاي جمعه و ايام تعطيل به كارگري مي پرداخت تا بتواند هزينه مدرسه خود را تأمين كند به همين

خاطر نسبت به درس و مشق خود بسيار كوشا بود از لحاظ اقتصادي وضعيت ما خوب نبود بعد از اين كه ديپلم خود
را گرفت مجبور شد كار كند تا برادرش بتواند درس بخواند علاقه خاصي به نماز و اعمال مذهبي داشت او در

راهپيمايي شركت مي كرد و اعلاميه هاي امام را در مدارس پيدا مي كرد و براي افراد مي خواند در محل با توجه
به اين كه كدخدا وجود داشت نسبت به آنان تنفر داشت و مردم را بر عليه آنان مي شوراند بعد از پيروزي انقلاب

شبانه روز در بسيج خدمت مي كرد او عاشق امام بود و به او عشق مي ورزيد وي از گروهكهاي محارب و مخالف
انقلاب به شدت ناراحت بود و هميشه با آنان در ستيز بود به خاطر عشق به انقلاب به استخدام سپاه درآمد در محل
كار به همه احترام مي گذاشت و همه هم او را مورد احترام قرار مي دادند نسبت به همكارانش بسيار مودب بود و
امانت دار بود نسبت به بيت المال حساس و سختگير بود در صحبتهايش هميشع از شهادت مي گفت بارها مي گفت

كه اي كاش در زمان امام حسين مي بوديم و او را ياري مي كرديم و بارها دعا مي كرد كه خدايا شهادت را نصيب
من كن تا اينكه روزي كه رفتيم براي خواستگاري همسر او ، شب خبر شهادتش را براي ما آوردند .

ايشان خدمت سربازي را انجام ندادند زيرا همان موقع به استخدام سپاه درآمدند به جبهه علاقه داشت و مي گفت
كه دوست دارم در كردستان بر عليه مخالفان انقلاب و اسلام بجنگم . وقتي كه خبر شهادت را آوردند چون فرزند
ما بود اول بسيار ناراحت شديم ولي كم كم به ياد امام حسين ( ع ) و روز عاشورا افتاديم كم كم تحمل كرديم . دو
روز بعد از شهادتش براي ما خبر آوردند مسئولين مي توانند با زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا فرهنگ شهادت

را در جامعه گسترش دهند .
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